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مونس  ا  -٢٣٥  مستمند  ارانیی  لباس  در  چند  و   سالهای  صحرا  و  کوه  سرگشته 

ثبات گشتی تا   ءات و پرنشئه بادهیح  ا بودی و لب تشنه چشمهیگمگشته دشت و در

 ست گذشتی ه  ست ویدی و از نیباده الست سرمست گرد  م پی بردی و ازی ن تسنیبع

پرست صلا زن و   ن میر و بر رندای بدست گت اللهی محبصهبا  از  ک قدحییحال  

است   هنگام حصول  نیوقت وصول است ا  ؟"   دیابانیتا چند گمگشته دشت و ب  :  بگو

ام نادانی یا  شانی گذشتیپر  وقت  آسوده شو آسوده شو  نیبل اصل اصول است ا  نیا

و بر کوه    قت زد علم یشمس حق  شو  هدآسوآسوده شو    ابانی گذشتیبو  دشت    گذشت

 حال   " آسوده شو آسوده شو    ر اممیماه ملل م  مشاه قد  مقصود کل  صبحدمدشت در  

م در جهان یگرد  دار و پرانتباهیم و ب ی ت را ملجأ و پناه کنیوقت آنست که درگاه احد

دلبر   آنس  ی دوارم که انیام  ای مونس  میم و حشر و نشوری ظاهر سازیشوری افکن

جلگر ن  ینازن و  آن  یدی  دلنشیس  احدمای    نیار  در یونس شکر حضرت  که  را  ت 

مقد  راآستان  روی  و  وارد  رهش   س  بغبار  را  موی  و  پرانوار  درگهش  بخاک 

ان و نالان و سوزان اشعار آبدار خواندی و چشم یکنان گر  مشکبار نمودی و طوف

ارکه مب  لزار ما حول بقعهزان چون ابر بهاران نمودی و گیاز سرشک ر  اران رای

از    اعلی طواف نمودی  ل مطاف ملأه کردی و حویر تسقابیده و آب جویرا باشک د

گردی و سرمست جام سرشار او تا   گرفتار حق   یم که بکلینمائی فضل الهی استدعا م

سر و سامان را سر و سامانی شان را جمع نمائی و آن بی یپر  جمع  سبب شوی آن

  دهی
 


